
فرهنگی   9 چهارشنبه 20 مرداد   1400- 2 محرم 1443 - 11 آگوست  2021 - سال بیستم - شماره  5504

پرونده هــای جنایــی به  لحــاظ معمایی و 
پلیســی، جذابیت زیادی بــرای مخاطب دارند 
اما رســالت اصلی آنها بــرای پرداختن به این 
مباحث در قالب مستند، رسیدن به کنه ماجرا، 
ریشــه های این اتفاق و گره های ناگشوده است 
تــا به نوعی عامل بازدارنده در تکرار آن باشــد. 
به گزارش هنر انلاین، محمد بلوری، روزنامه نگار 
پیشکسوتی که او را به عنوان پدر حادثه نویسی 
مطبوعات ایران می شناسند، درباره حفظ حریم 
خانواده، بایدهای اطلاع رســانی، پرهیز از اصرار 
به سرگرمی ســازی و لزوم رویکرد اجتماعی و 
روانشناســی در پرداختن به این اتفاق ها در آثار 

مستند و مکتوب گفته است.
در قتل های زنجیره ای و نمونه آن مهین 
قدیری، در ابتــدا جریان مقاومتی مقابل 
دلیل  داشت.  وجود  اخبار  شدن  رسانه ای 

حساسیت ها نسبت به این موضوع چه بود؟
پلیس دوســت داشت ماجرا در خفا و دور از 
چشم خبرنگاران بماند. در قتل های خفاش شب 
هم همین اتفاق افتاد. از همان ابتدا ما کشمکش 
داشتیم که ماجرا رســانه ای شود چون شواهد 
نشــان می داد همه قتل ها کار یک نفر است. ما 
می خواســتیم به خوانندگان هشدار بدهیم که 
سوار هر ماشینی نشوند. بعد از چند قتل دیگر 
توجهی به ممنوعیت ها نداشتیم و درباره قتل ها 
نوشتیم تا خانم ها و دختران هوشیار باشند. چون 
رسانه ای نشدن ماجرا باعث می شد قاتل با خیال 
آسوده به همان شــیوه ادامه دهد. خوشبختانه 
امروز این حساســیت ها کم شده است. سال ها 
قبــل ما یار پلیس بودیم. مشــورت و اطلاعات 
می دادیم. معمای برخی قتل ها را کشف کرده و 
به پلیس می گفتیم. نمونه اش ماجرای هوشنگ 

ورامینــی در ســال های قبل از انقلاب اســت. 
هوشیارسازی، وظیفه پلیس و روزنامه نگار است، 
البته رسانه ها باید متعهد باشند که نکات انسانی 
و اجتماعی را رعایت کنند. وحشت ایجاد نکنند، 

مردم و پلیس را منحرف نکنند.
همان طور که در مســتند »مهین« هم 
پلیس  نگرانی های  از  یکی  هستیم  شاهد 
ایجاد نگرانی در جامعه یا دریافت اطلاعاتی 
است که آنها را از ماجرا منحرف می کند. در 
این اطلاع رسانی چه نکاتی باید مورد توجه 
قرار بگیرد که باعث ایجاد رعب و وحشت 

نشود؟
 نگرانی ایجاد کنیم و نه وحشــت. انتشــار 
همین اطلاعات که قاتل راننده اســت، شربت و 
نوشیدنی تعارف می کند تا به مسلخ بکشاند و... 

هشدار است.
در پرداختن بــه چنین ماجراهایی چه 
در مطبوعات و چه در قالب مستند تا چه 
میزان باید مسأله حفظ حریم خانواده قاتل 

و مقتول لحاظ  شود؟
در روزنامه نشان دادن چهره ها ممنوع است. 
باید مراقب باشــیم که خانواده ها دچار آسیب 
نشوند، بویژه بچه ها که بیشتر در معرض خطر 
قرار دارند. تصویری از آنها منتشر نکنیم، نشانی 
دقیق ندهیم. برخی اوقات اطلاعات نصف و نیمه 
رسانه ای می شود، براساس همان نشانه ها مردم 
به خانه  قاتــل رفته و صدمه زده اند. خانواده که 

مقصر نیست، حرمت آنها باید حفظ شود.
به مستندسازانی که به چنین سوژه هایی 

علاقه مندند چه توصیه ای دارید؟
تمرکزشــان را روی این موضوع بگذارند که 
حادثــه و عارضه چطور رشــد می کند و تکرار 

می شود.
به جوانب ماجــرا بپردازنــد. در مطبوعات 
هم ما به این مســائل توجه داشتیم البته امروز 
روزنامه نــگاری کمی ضعیف شــده و اغلب به 

گزارش رسمی پلیس اکتفا می شود.
پلیس هــر چه مطابق میل خودش اســت 
می گویــد و بقیه هــم می نویســند. خیلی ها 
روزنامه نشــین و پایبند کامپیوتر شده اند. الان 
۸۰ درصد مطالب روزنامه ها گزارش های رسمی 
اســت. خواننده می خواهد همه جوانب و اکناف 
مسأله را بفهمد. وضعیت خانواده چیست؟ چه 
عواملی باعث این اتفاق شــده و قاتل چطور به 
این راه کشــیده شده اســت و.... قبلًا روزنامه 
نویس ها همین کار را می کردند. مستندســازها 

که رسالتشان همین است.
باید به عوامل شــکل گیری و رشــد چنین 
وقایعــی از تمام جوانب بپردازنــد. در کارهای 
تصویری هم نباید تصویری از خانواده ها نمایش 
داده شود، تا جایی که می توانند بازسازی کنند. 
نباید اسم و مشخصات خانواده را افشا کنند. اگر 
مسأله ناموســی و هتک حرمت است به خاطر 

خانواده نباید افشا کنند.

تولید مستندی  روزها مجوز  در همین 
درباره بابک خرمدین صادر شــده و البته 
خانواده او در نامه ای نســبت به این اقدام 
اعتراض و اعــلام کرده اند بدون آگاهی و 
جلب رضایت آنها بوده است. به اعتقاد شما 
برای پرداختن به این موضوع از الان باید 

اقدام کرد؟
اول اینکــه در کارهای تصویــری باید اجازه 
خانواده لحاظ شــود. پرداخــت تصویری برای 
رسیدن به کنه ماجرا باشد. می خواهند بگویند 
قتل رخ داده و چطور رخ داده؟ خب اینکه معلوم 
است؛ چرایی این ماجرا مهم است. باید دید آن 
لحظه ای که هیــولای درون اوج پیدا می کند و 
خانواده را به کام مرگ می کشــاند آن لحظات 
کجاست و ریشه آن چیســت. قبل از اینکه به 
مجازات فکر کنیم باید به ریشه این اتفاق توجه 
کنیم. این اتفاق حتماً ریشــه روانی دارد. درباره 
همین ماجرا من متعجبم که پزشکی قانونی در 
اولین روز و بر اساس اطلاعات سطحی اعلام کرد 
آنها مشــکل روانی ندارند. با چنین اشتباهاتی 
قضات و بازپرس را منحرف نکنید. انگیزه ها باید 
بررسی شود. ریشه های آن در دوران کودکی و 
نوجوانی جست وجو شود. این خودش جذاب تر 
از بخش معمایی و پلیسی قتل هاست. پرداختن 
به این مســائل ظرافت خاصی می خواهد. حتماً 
بایــد تیمی از متخصصان حوزه روانشناســی و 

جامعه شناسی با آنها همکاری کنند.

توصیه محمد بلوری به مستندسازانی که به پرونده های جنایی علاقه دارند 

بر چرایی ماجرا تمرکز کنید نه چگونگی آن

 مجیدی مدیریت سوگواره فیلم های عاشورایی را برای 
دومین ســال پیاپی پذیرفته تا به گفته خــود اقدامی در 
جهت ترویج فرهنگ عاشورایی انجام دهد. امروز در نشست 
خبری این جشنواره از »رستاخیز« احمدرضا درویش سخن 
به میان آمد و مجیدی از مســئولان خواست زمینه را برای 
اکران این فیلم در سینماها فراهم کنند. هنر آنلاین، درباره 
محدودیت های تولید فیلم درباره موضوع های عاشورایی با 

مجیدی گفتگو کرده که در ادامه می خوانید.
با توجه به فقر ســینمای ایــران در حوزه تولید 
فیلم با موضوع عاشــورا، فکر می کنید دلیل توقیف 
»رستاخیز« چیست و چه باید کرد تا مسئولان نسبت 

به این حوزه منعطف تر شوند؟
علمای ما در طول این سال ها اساسا در بحث حوزه های 
کلان فرهنگی و هنری خیلی به کمک اصحاب هنر نیامدند 
یا اگر آمدند هم کارهایشــان خیلی کارساز نبوده است. راه 
بستن که کاری ندارد، مهم این است که راه باز باشد. برای 
مثال، همان اوایل انقلاب درباره شطرنج گفته نمی شد حرام 
اســت اما مجاز هم نبود و هیچکس جرات نداشــت بگوید 
شــطرنج آزاد اســت اما حضرت امام آمد و این مسیر را باز 
کرد. گفت که شطرنج هیچ اشکالی ندارد و اکنون شاهدیم 
که تبدیل به یکی از ورزش های جدی ماســت و فدراسیون  
هم دارد. در حالی که به همین راحتی می شد این عرصه نیز 
بسته باشد. می خواهم بگویم علمای ما کمی باید به مسائل 
روز توجه کنند و فقه پویایی باشــد که به درد انسان امروز 
بخورد. وگرنه اینکــه از دور فتوایی دهیم خیلی نمی تواند 
مســیر را باز کند. قرائتی که امروز از اسلام در دنیا مطرح 
شده، به نظرم یکی از دلایل آن کوتاهی علمای ما در همه 
حوزه هاست. وقتی کوتاهی می شود، آنها می آیند و عرصه را 
دســت می گیرند و قرائت دیگری از اسلام را به دنیا معرفی 
می کنند. ما اگر راه را ببندیم نمونه اش می شــود فیلم آقای 
درویش که راه اکرانش را بســتند، خب ایشان شش هفت 

سال برای این فیلم زحمت کشید.
ممکن است ما در این عرصه آزمون و خطا داشته باشیم 
ولی علما باید بیایند و کمک کنند تا راه باز شود. دوستانی 
هســتند که مدام پیشــنهاد بســتن می دهند، خب اینکه 

فضیلت نیســت. فضیلت زمانی است که شما به این عرصه 
بیایید و خودتان را خرج کنید تا مســیر باز شــود و بتوان 
عرصه های دیگر را باز کرد و فیلمســازان و تهیه کنندگان 
دیگر راغب شــوند آثاری در این حــوزه تولید کنند. وقتی 
شما راه را می بندید این فرصت را به گروه های دیگر در دنیا 
می دهید که می خواهند قرائت دیگری از اســلام را معرفی 
کنند. چند سال پیش که برای فیلم »پیامبر« به اروپا رفته 
بودم، می دیدم که از کلمه الله اکبر هم می ترسند. این نشان  
می دهد ما چقدر در این سال ها غفلت کردیم که نتوانستیم 
فرهنگسازی کنیم. متاسفانه اسلام هراسی که غرب در این 
ســال ها دنبال کرده بســیار موفق بوده است. وقتی ما این 
جایگاه را خالی می کنیم، اسلام هراســی به وجود می آید و 

آنها آثار مختلفی تولید می کنند و این جفای بزرگی است.
شفاف می گویم بحث در این عرصه بحث علمایی است. 
متاســفانه ما در عرصه فرهنگ متولی درستی نداریم و در 
این سال ها تولید اندیشه نکرده ایم. به هر حال، اندیشه یک 
مســاله بسیار مهم در همه عرصه هاســت ولی ما از محتوا 

خالی شده ایم و این برای همه عرصه های فرهنگی و هنری 
کشــور بسیار خطرناک است. به هر ترتیب، وقتی اندیشه و 
راهبرد و راهکار وجود ندارد، طبیعی اســت که هر کسی به 
زعم خودش تلاش می کند در عرصه ای راه باز کند. شــبکه 
نمایش خانگی را برای نمونه مثال می زنم. به قدری در همه 
عرصه ها بی در و پیکر می شــود کــه ناگهان صدای همه و 
حتی خانواده ها درمی آیــد. بعد تازه می خواهند درمانی به 
وجود آورند. درمانشــان هم درمان درستی نیست. می آیند 
سد جلوی فعالان این حوزه می گذارند و بدترین راه ممکن 

را انتخاب می کنند. 
به این ترتیب شــما با توقیف آثار شبکه نمایش 

خانگی موافق نیستید؟
من می گویم اساســا راه غلط اســت. این که می گویم 
راهبرد وجود ندارد همین است. وقتی پلتفرمی در کشور به 
وجود می آید، قطعا باید اهدافی هم برای آن در نظر بگیرید. 
همینطوری که نمی شود. شما یک راه را باز گذاشتید و هیچ 
علامتی هم برای آن نگذاشتید. یک جاده ای را باز کردید و 

نگفتید انتهای آن به بن بست می رسد. هیچ چارچوبی برای 
آن تعیین نکردید.

امروز دولــت تغییر کرده و آقای ســیدابراهیم 
رئیسی مسئولیت امور کشور را بر عهده گرفته است. 
از نظر شــما چه راهکاری برای قاعده مند کردن این 

حوزه وجود دارد؟
ایــن موضوع را نــه الان بلکه همیشــه و در تمام این  
ســال ها گفته ام؛ هنر عرصه ای نیست که در یک بازه زمانی 
کوتاه جواب دهد. شــما با سلایق مختلف وزیری را انتخاب 
می کنیــد و آن وزیر فقــط به دوره چهار ســاله خود فکر 
می کند. عرصه فرهنگ مثل یک نهالی اســت که شما باید 
بکارید و ده ســال و بیست سال دیگر جواب آن را ببینید. 
ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی و بعد از ماجرای هیروشــیما 
۵۰ ســال فقط روی حوزه اقتصاد تمرکز کردند که کشور 
را بسازند. ۵۰ ســال بعدی را که الان ۱۷ - ۱۸ سال است 
شــروع شــده به عرصه فرهنگ اختصاص دادند. یعنی ۵۰ 
ســال را معطوف فرهنگ می کنند که تغییرات بنیادین در 
کشور به وجود بیاورند. حال حساب کنید اینجا دولت ها ۴ 
ساله برنامه ریزی می کنند. اولا اینکه آن وزیری که می آید 
باید دید اصلا به حوزه های فرهنگی  و هنری شناخت دارد؟ 
متاســفانه هیچ تسلط درســتی در همه این دوره ها وجود 
نداشته است. شــاید در  دوره های خیلی محدودی برخی 
افراد کارهایی کرده باشــند. متاسفانه در بسیاری از مواقع 
سلیقه ای و در واقع جناحی تصمیم گیری می شود و آن نگاه 
ملی و افق فرهنگی وجود ندارد. وقتی اندیشه و خردورزی 
وجود ندارد که متوجه باشــد فرهنگ شبیه صنعت نیست 
که مثلا شما بگویید چهار پنج سال سرمایه گذاری می کنیم 
تا خروجی آن یک خودرو شــود. هنر اینطور نیســت. شما 
بایــد نیرو تربیت کنید، هزینــه و تلاش کنید تا اینکه بعد 
از ۱۰ ســال در حوزه های مختلف آدم هایی تربیت شــوند. 
آدم تربیت کردن مثل کارخانه خودروســازی نیست، چون 
برنامه وجود ندارد. من به شما قول می دهم وزیر بعدی هم 
که بیاید، یقین بدانید چهار ســال دیگر هم خواهد گذشت 
و یکسری کارهای روزمره و روتین انجام خواهند داد و هیچ 

اتفاق ویژه  هم نخواهد افتاد.

گفت وگو با مجید مجیدی درباره فیلم ساختن برای عاشورا و بایدهای فعالیت فرهنگی 

بستن راه که هنر نیست
حامد قریب 

ترجمه مهرجویی از نمایشنامه یونسکو در بازار کتاب
چاپ تازه نمایشــنامه »درس و آوازه خوان 
طاس« نوشــته اوژن یونســکو بــا ترجمه 
داریوش مهرجویی منتشــر شد. به گزارش 
ایســنا، چاپ هفتم این نمایشــنامه در ۹۶ 
صفحه و با قیمت ۲۵ هزار تومان در نشــر 
هرمس راهی بازار کتاب شــده اســت. در 
معرفی ناشــر از این کتاب آمده اســت: دو 
نمایشــنامه »درس« و »آوازخوان طاس« را 
می توان جزو مهم ترین آثار اوژن یونســکو 
دانســت که هر دو از کارهای اولیه اوســت. 
نمایشــنامه »درس« به رابطه یک استاد و 
شــاگرد می پردازد؛ رابطه ای کــه منجر به 

فاجعه می شود.
این نمایشنامه نشان از سختی ایجاد ارتباط 

میان انسان ها دارد، انسان هایی که در کنار هم هستند اما همچنان نمی توانند 
با یکدیگر رابطه معناداری برقرار کنند. 

نمایشــنامه »آوازخوان طاس« درباره خانواده اســمیت اســت که در اتاقی 
نشســته اند و راجع به همه چیز با هم حرف می زنند. آن ها درباره  خانواده ای 
گفت وگو می کنند که همه اعضایش بابی واتســون نام دارند. آن ها هر لحظه 
فراموش می کنند که شــخص به خصوصی به نام بابی واتســون زنده است یا 

مرده.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
پروفسور: از قصد که اونو نکشتم.

خدمتکار: ولی متأسف که هستی؟
پروفسور: اوه البته ماری، قسم می خورم، خیلی متأسفم.

خدمتکار: منم نمی تونم به خاطر تو متأســف نباشم. نمیدونم چرا. با وجود 
همه این ها، باز می بینم که تو پســرِ... بدی نیســتی. سعی می کنم بازم این 
خرابکاریتو رفع و رجوع کنم. ولی بار آخرته ها! دیگه نباید شروع کنی. ممکنه 

باعث سکته قلبی ت بشه.
پروفسور: آره ماری. راست می گی. حالا می خوای چی کار کنی؟

خدمتکار: باید دفنش کنم. همراه ســی و نه جسد دیگه، که رو هم میشه 
چهل تا تابوت. به مأمور کفن و دفن زنگ می زنم و بعدش به پدر آگوست که 

عاشق منه... حلقه گل و مُل هم خودم سفارش می دم.

»کاترین زتاجونز« بازیگر سریال »تیم برتون« شد
»کاتریــن زتاجونز« به عنوان 
هنرپیشــه نقش مادر سریال 
در دست ســاخت »ونزدی« 
ایسنا  گزارش  به  معرفی شد. 
و بــه نقل از ورایتــی، با آغاز 
انتخاب گروه بازیگران سریال 
در دست ساخت نتفلیکس که 
با عنوان »ونزدی« روی آنتن 

خواهد رفت، »کاترین زتاجونز« برای بازی در نقش »مورتیشا«، مادر خانواده 
مشهور »آدامز« انتخاب شد.

سریال هشــت قســمتی »ونزدی« ، روایتگر داســتان دوران دانش آموزی 
»ونــزدی آدامز« در »آکادمــی نوِِرمور« خواهد بود. »زتا جونز« نخســتین 
هنرپیشه ای نیست که در نقش »مورتیشا« ظاهر می شود. »کارولین جونز« 
نخستین هنرپیشه ای بود که در دهه ۶۰ میلادی در نقش این شخصیت در 
مجموعه تلویزیونی »خانواده آدامز« ظاهر شــد. »آنجلیکا هاستون« نیز در 
دهــه ۹۰ میلادی در نقش »مورتیشــا« در دو فیلم »خانواده آدامز« حضور 
پیدا کرد. اخیرا نیز در ســال ۲۰۱۹، »شارلیز ترون« صداپیشگی شخصیت 
»مورتیشا« در انیمیشــن »خانواده آدامز« را برعهده گرفت. »زتا جونز« که 
در پروژه های تلویزیونی متعددی حضور داشــته است، در سال ۲۰۰۳ برنده 
جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد. از جمله پروژه های سینمایی 
این هنرپیشــه به »دوازده یار اوشن« و »ماســک زورو« می توان اشاره کرد. 
»تیم برتون« هم به عنــوان کارگردان و هم به عنوان یکی از تهیه کنندگان 

این پروژه حضور خواهد داشت.

الهام شعبانی و سعید حسنلو 
در »درخت شیشه ای آلما«

نمایش »درخت شیشــه ای 
آلمــا« بــا همراهــی الهام 
شــعبانی و ســعید حسنلو 
بــرای اجرا در شــهریورماه 
گزارش  به  می شــود.  آماده 
ایسنا، سعید حسنلو و الهام 
صحنه  طراحــی  شــعبانی 
و لبــاس نمایــش »درخت 

شیشــه ای آلما« به نویسندگی و کارگردانی فرید قادرپناه را عهده دار شدند. 
این نمایش شــهریورماه امسال در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه می رود و 
کاوه مرحمتی، آذین نظری، آیدین بهاری، کامیار دریاکناری و سحر خرم نژاد 

بازیگران آن هستند. 
سعید حسنلو طراح صحنه سینما و تئاتر برنده تندیس جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر در دوره های ســی ودوم ۱۳۹۲ و سی وششــم ۱۳۹۶ و سی وهفتم 
۱۳۹۷ و تندیس جشــنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران دوره چهاردهم 
است که طراحی صحنه نمایش هایی چون »تقدیر بازان«، »اینجا کجاست؟« 
،»قصه ظهر جمعه«، »گزارش بازگشــت«، »نبرد گالیله« و فیلم  »شــنای 
پروانه« را انجام داده اســت. الهام شعبانی بازیگر و طراح لباس تئاتر و سینما 
برنده جایزه بازیگری از جشــنواره هایی چون آثــار تک پرده ای، ملی جوان، 
پانزدهمین جشن بازیگر و تقدیرشده در سی وپنجمین جشنواره بین المللی 
تئاتر فجر و همچنین نامزد بهترین طراحی لباس از سی وششمین جشنواره ی 
تئاتر فجر ۱۳۹۶ و ســی وهفتمین جشنواره تئاتر فجر ۱۳۹۷ است. از دیگر 
کارهای شــعبانی به نمایش هایی چون »ســیندرلا«، »هملت«، »پلیس«، 
»شــرق دور شرق نزدیک«، »خنکای ختم خاطره«، »بوف نه چندان کور« و 
سریال های »زیرخاکی«، »گاندو«، »ملکه گدایان«، »عاشقانه« و »دودکش« 

می توان اشاره کرد.

عرضه فیلم مستند جدی می شود؟
مراسم رونمایی از آغاز طرح 
»اکران حقیقــت« با حضور 
پنج فیلمســاز، بســته اول 
»اکران حقیقت«، مدیر عامل 
و مدیــران مرکز گســترش 
سینمای مســتند و تجربی 
برگزار شد. به گزارش ایسنا 
به نقــل از واحد ارتباطات و 

اطلاع رسانی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دوشنبه ۱۸ مردادماه، 
مراســم رونمایی از فیلم های »اکران حقیقت« به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بدون حضور نمایندگان رسانه ها، با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور 
محمــد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گســترش، حامد شــکیبانیا معاون 
مســتند، مرتضی رزاق کریمی قائم مقام مرکز، مصطفی رزاق کریمی، کتایون 
جهانگیری، فرشاد اکتسابی، محسن خانجهانی و مهدی باقری در ساختمان 

اصلی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی برگزار شد.
در ابتدای این جلســه محمد طیب مدیر بازرگانی مرکز گســترش سینمای 
مســتند و تجربی ضمن خیرمقدم به حاضران عنوان کرد: به دلیل شــرایط 
کرونا، ســعی مان بر این است که این جلســه خیلی کوتاه باشد. بخش های 
مختلــف مرکز تلاش های چندگانه ای را بــرای رونمایی از »اکران حقیقت« 
تقبل کردند، دراین مراســم میزبان شما هســتیم که در مرحله اول طرح، 

فیلم هایتان نمایش داده می شود. 
محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گســترش سینمای مستند و تجربی، 
گفت: از ســال ۱۳۹۸ کــه مصادف با ورود من به مرکز گســترش بود، نیاز 
به تحولی در حوزه عرضه فیلم های مســتند داشــتیم. در ســال ۱۳۹۹ با 
 ورود محمــد طیب به مرکز بــرای ایجاد اتفاقاهای جدیــد در چند جهت، 

ریل گذاری شد.

خبر 

»قدرت های جهان مطبوعات« نوشــته مارتین واکر 
با ترجمه محمد قائد راهی بازار کتاب شــد. به گزارش 
ایســنا،  این کتاب در ۵۲۶ صفحه با قیمت ۱۸۰ هزار 
تومان در نشــر نو منتشر شده اســت. در معرفی ناشر 
از این کتاب آمده اســت: بســیاری از روزنامه نخوان ها 
)و حتی کســانی از میان روزنامه خوان ها(ی دنیا پنهان 
نمی کنند که بــه مطبوعات اعتماد چندانــی ندارند. 
اصطلاحات و صفاتی مانند »شــتابزدگی ژورنالیسم« و 
»دید ژورنالیســتی« خالی از خوشامدگویی اند. گرچه 
رقابت شــدید تلویزیون سبب شــده مطالب نشریات 
معتبر به مراتب دقیق تر، عمیق تــر و قابل اعتمادتر از 
گذشته شود، هنوز هم معمولاً ستون های روزنامه هاست 
که زیر ذره بین نقادی می رود. هر نوشــته ای را می توان 
تا سال های سال زیر و بالا کرد، اما از تصاویر تلویزیون، 
هر چند که شاید تأثیر آنی نیرومندی بر بیننده بگذارد، 
معمولاً چیز زیادی باقی نمی ماند. اما کســی که آرشیو 
روزنامه های صحافی و زردشده را ورق بزند به چیزهایی 
عجیب برمی خورد که گاهی خاطره انگیزند و گاه اسباب 
حیرت: پیش بینی هایی که هرگز به تحقق نپیوســت؛ 
خبرهایــی که از پایه نادرســت بــود؛ راهنمایی هایی 
به افراد و حکومت ها که پس از گذشــت زمان بیشتر 

گمراه کننده به نظر می رسند؛ و بسیاری چیزهای دیگر. 
پس چه عاملی سبب می شود اعتبار مطبوعات پابرجا 
بماند و آیا مطبوعات اساساً اعتباری دارند؟ روزنامه های 
بزرگ جهــان همراه با ایجــاد ملت -دولت های جدید 
یــا در گرماگرم تحولات بــزرگ اجتماعی پا به صحنه 
می گذارند. بعدها کــه دگرگونی جای خود را به ثبات، 
و همرزمان قدیمی جای خود را به تازه واردهای عرصه 
سیاســت داده اند، روزنامه نگارانی که پیش تر بخشی از 
ساختار قدرت بودند اکنون بیگانگانی عیب جو به شمار 
می آیند که آن ها را باید یا ساکت کرد یا از میدان بیرون 
رانــد. در همین حال، مطبوعات گرفتار این معضل هم 
هستند که اگر برای نخبگان و خواص بنویسند، شمار 
آگهی دهندگان کمتر از زمانی خواهد بود که مردم پسند 
و پرتیراژ باشــند. بنابراین بســیاری از نویســندگان 
مطبوعات باید میان ســلیقه خود و سلیقه عامه تعادل 
برقرار کنند. »قدرتهای جهان مطبوعات« نگاهی است 
به روند پیدایش، رشــد، گرفتاری ها و بیم و امیدهای 
تحریریــه دوازده روزنامــه بزرگ در پنــج قاره جهان. 
کارنامه آن ها در انعکاس تحولات ایران از جشــن های 
۲۵۰۰ ساله تخت جمشــید در سال ۱۳۵۰ تا انقراض 

سلطنت نیز بررسی شده است.

ترجمه گزیده ای از داستان های شیرزاد حسن در 
کتابی با نام »خداحافظ دلدادگی« در راه است.

مریــوان حلبچه ای، مترجم آثار کردی، درباره این 
کتاب به ایســنا گفت: شیرزاد حسن کپی رایت چاپ 
مجموعه داستان »خداحافظ دلدادگی« را به صورت 
انحصاری به من و نشــر ثالث واگذار کرده است. این 
کتاب منتخبی از بهترین  داستان های شیرزاد حسن 
است که در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی نوشته  شده اند. او 
اوایل دهه ۷۰ میلادی شروع به نوشتن داستان کرد و 
پیش از این که کتابی منتشر کند تک داستان هایی را 
در مجلات و نشــریات آن زمان منتشر کرد و دیگران 
را تحت تأثیر قرار داد. او با اشــاره به تفاوت شیرزاد 
حسن با دیگر نویســنده های کرد آن  زمان گفت: تم 
روان کاوری داســتان ها و مضامینی که شیرزاد حسن 
بــه آن ها می پرداخت کاملا متفاوت تــر  از آثار دیگر 
داستان نویسان کرد در دهه های ۵۰-۶۰ میلادی است 
و از این  نظر توجه مخاطبان و منتقدان بســیاری را 
به خود جلب کرد؛ مضامینی چون تنهایی انسان، نقد 
شــدید پدرسالاری و مردسالاری در فضایی به شدت 
زن ســتیز که تحت تأثیر فضای رادیــکال جغرافیای 
خاورمیانه، از جمله عراق و کردستان آن سال هاست. 

او همچنین منتقد سیستم آموزش و پرورش بود و به 
تنهایی انسان مدرن در آن روزگار می پرداخت. بیشتر 
داستان نویسان در آن زمان تحت تأثیر فضای سیاسی 
و ملی گرایی فقط به شــکل ســمبولیک و پنهانی که 
از تیغ سانســور حزب بعث در بــرود نقد می کردند، 
اما شــیرزاد حســن فراتر می رفت و چند دهه بعد از 
حزب بعث را هم می دید و به بحران های اصلی جامعه 
در زندگــی افراد و مفهوم فردگرایی می پرداخت. این 
مضامین در داســتان های او در دهه ۸۰ و  مجموعه 
داستان »تنهایی« و  »گل سیاه« به اوج خود می رسد 
که این پروژه در دهه ۹۰  به مجموعه داستان »محله 
مترسک ها« می رســد و این جریان پیش رو  و خاص 

ادامه پیدا می کند.
حلبچه ای افزود: شــیرزاد حسن چندین مجموعه 
داســتان، مقالاتی در نقد سیستم سیاسی و آموزش 
و پروش، جامعه شــناختی، نقد ادبی، در زمینه تئاتر، 
نقد فضای ســنتی و دفاع از مســائل زنان و کودکان 
به عنوان یک روشــنفکر اجتماعی  و کنشگر  نوشت. 
اواسط دهه ۹۰ میلادی بود که رمان شاهکار »حصار 
و ســگ های پدرم« را نوشــت که این کتاب را قبلا 

ترجمه  کردم و در نشر چشمه چاپ شد. 

انتشار گزیده داستان های شیرزاد حسنپایان جشنواره کن با یک کمدی جاسوسی فرانسوی به شیوه جیمز باند

مدیر دوبلاژ »شکرســتان« می گوید صدای 
راوی »شکرستان« را بارها عوض کردیم اما هیچ 
کدام آنطور که می خواســتیم نشد؛ زیرا صدای 
مرحوم مرتضی احمدی بی تکرار بود. شــوکت 
حجت ـ مدیر دوبلاژ انیمیشــن »شکرستان« 
ـ در گفت وگویی با ایســنا، با بیان اینکه دوبله 
این مجموعــه تقریبا یک ماه پیش تمام و پس 
از آن، پخش آغاز شــد، دربــاره اهمیت تغییر 
نکردن صدای کاراکترها در کارهای دنباله داری 
همچون »شکرســتان«، عنوان کرد: در کارهای 
طولانــی و درازمــدت که به دل می نشــیند و 
مردم دنبال می کنند، بهتر است که صدا تغییر 
نکند. تا جــای ممکن نباید صداهای کاراکترها 

تغییر کند؛ مگر اینکه دیگر چاره ای نباشد مثل 
درگذشــت گوینده ها که باز هم سعی می کنیم 
صداها را شبیه صدای قبلی انتخاب کنیم؛ مثلا 
در همین »شکرستان« متاسفانه ما سه ـ چهار 
گوینده را از دست دادیم. راوی »شکرستان« که 
مرحوم مرتضی احمدی بودنــد را بارها و بارها 
جابه جا کردیم اما آن چیزی که می خواســتیم 
نشــد زیرا دیگر مثل صدای زنــده یاد احمدی 
نداریم؛ همین طور آقایان محمد عبادی، مهدی 
آرین نژاد و اصغر افضلی که نبودشان به نقاشی 
ترکیب صداها لطمه می زند. او با یادآوری اینکه 
»شکرســتان« حدود ۱۵ ســال است که دوبله 
می شود، در ادامه خاطرنشان کرد: جوان بودیم 

و الان میانسال هســتیم اما همه گوینده هابه 
جز آن هایی که فــوت کردند، همان  قدیمی ها 
هستند. حتی در شرایطی که  صدایشان گرفته 
بــود و مریض بودند باز ما ســعی می کردیم از 
همان بچه ها اســتفاده کنیم، زیــرا هم ارزش 
وجودی شان برای ما مهم بود و هم اینکه مردم 
همان صداها را می خواستند. این گوینده درباره 
تاثیــر کرونا بر کار دوبله با بیان اینکه این تاثیر 
هم مثبت و هم منفی بوده است، عنوان کرد: این 
بیماری عجیب و غریبی که پیش آمده اســت، 
طبیعتا روی اکثر کارها اثر گذاشته است و برای 
کار ما، هم اثرات مثبت داشته است و هم منفی؛ 
درســت مثل خود این بیمــاری که هم خیلی 

درس ها داده است و هم خیلی مصیبت ها به بار 
آورده. شوکت حجت یکی از دشواری های کرونا 
بر روند دوبلــه را چنین توصیف کرد، اتاق های 
ما در بســته است و به آن صورت تهویه هوا هم 

ندارد و گوینده هــا باید داد بزنند، گریه کنند و 
بخندند و اگر کســی آلوده باشد راحت منتشر 
می شود، بنابراین همه نمی توانستند با هم وارد 

اتاق شوند. 

گفت وگو با مدیر دوبلاژ »شکرستان«:

هیچکس نتوانست جای مرتضی احمدی را پر کند!


